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 مرادی كرماني 
نامزد جايزه «اندرسن» شد

شـرق: هوشنگ مرادى كرمانى در روزهاى آخر سال 92  �
يك خبر خوش به علاقه مندان ادبيات و آثارش هديه داد. او 
ــنده كودك و نوجوان از سراسر جهان  به همراه چهار  نويس
جزو نامزدهاى نهايى جايزه هانس كريستين اندرسن هستند 
كه در ميان اهالى ادبيات به نوبل ادبيات كودك نيز معروف 
است. به گزارش سايت جايزه ادبى اندرسن گروه داورى اين 
ــنبه با اعلام اسامى شش  نويسنده  رقابت جهانى روز سه ش
ــنگ مرادى كرمانى  ــش  تصويرگر كتاب كودك، هوش و ش
نويسنده شناخته شده ايرانى را نيز به عنوان يكى از چهره هايى 
ــده  ــال 2014 ش ــه وارد مرحله نهايى اين رقابت براى س ك
ــات از هلند، ميريام پرسلر از  ــت، معرفى كرد. تد ون ليش اس
ــى از ژاپن، رناتا ولش از اتريش، ژاكين  آلمان، نوهوكو اوهاش
ــن در سال  ــون از آمريكا ديگر نامزدهاى جايزه اندرس وودس
ــتند. جايزه هانس كريستين اندرسن كه هر دو  2014 هس
ــال يك بار اهدا مى شود، از سال 1958 تاكنون شمارى از  س
مهم ترين چهره هاى ادبيات كودك را به جهان معرفى كرده 
ــز در حوزه ادبيات  ــت. اين جايزه كه از معتبرترين جواي اس
كودك در جهان است، از سوى دفتر بين المللى كتاب براى 
نوجوانان (ibby) در هر دوره از برگزارى اش برترين نويسنده 
ــن تصويرگر را معرفى مى كند. برنده  ادبيات كودك و برتري
ــنواره كتاب بولونيا و در تاريخ 24ماه  ــال در جش رقابت امس
ــنبه چهارم فروردين)، معرفى خواهد شد. اين  مارس (دوش
جايزه در دو بخش داستان و تصويرگرى است. در دوره قبلى 
اين جايزه محمدعلى بنى اسدى از ايران جزو فيناليست ها بود. 
امسال روتروت سوزان برنر از آلمان، جان برنيگام از بريتانيا، 
اوا ليندستروم از سوئد، راجر ملو از برزيل، فرانسواز پليس از 
ــتر از نروژ در اين بخش نامزد شدند.  ــه، اويويند تورس فرانس
جايزه اندرسن را امسال 10داور به رياست ماريا يسوس گيل 
از اسپانيا داورى كردند كه در ميان آنها سحر ترهنده از ايران 
هم حضور داشت. مرادى كرمانى در سال 1992ميلادى نيز 
ــوراى كتاب كودك نامزد دريافت جايزه هانس  ــوى ش از س
ــده بود و به سبب پرداختن به زندگى  كريستين اندرسن ش
ــوى هيات داوران تشويق شد. وى در  كودكان محروم، از س
ــال هاى 2007 و 2008 نيز از سوى شوراى كتاب كودك  س

نامزد دريافت جايزه آستريد ليندگرن سوئد شده بود. 

چهره روز

پاسخ به فراخوان
بچه ها هم به مادر و پدرهايشان 

كتاب عيدى دهند

ــا از ما  � ــته بارها و باره ــال گذش ــه س ــى اين دو، س ط
ــوال  ــم بچه ها كتاب بخوانند؟ س ــيده اند كه چه كني پرس
ــت كه آيا بزرگ ترها كتاب مى خوانند؟ چرا اينقدر  اين اس
ــا چقدر دغدغه  ــگاه مى كنيم؟ مگر بزرگ تره ــه بچه ها ن ب
ــرق» كه  كتاب خواندن دارند؟ توصيه من به خوانندگان «ش
اغلبشان تحصيلات دانشگاهى را پشت سر گذاشته اند، اين 
ــتان و آشنايانشان كه لااقل  ــت كه وقتى به منزل دوس اس
ــد، ببينند در خانه  ــانس برخوردارند مى رون از مدرك ليس
ــگاهى  ــد از اين افراد، كتابى جز كتاب هاى دانش چنددرص
ــايد به اين نتيجه برسند كه درصد زيادى از  وجود دارد. ش
همين افراد تحصيلكرده هم كتاب نمى خوانند. بنابراين وقتى 
بزرگ ترهاى دانشگاه رفته كتاب نمى خوانند، چه دليلى دارد 
كه بچه ها كتاب بخوانند؟ قبل از اينكه بخواهيد به بچه ها 
كتاب، عيدى بدهيد ببينيد چنددرصد از پدر و مادرهاى شان 
كتاب مى خوانند؟ چطور ممكن است در خانه اى كه هم پدر 
ــاغلند و به محض آمدن به خانه اولين كارى  و هم مادر ش
كه مى كنند روشن كردن تلويزيون و ماهواره است، فرزندان 
ــاى اين خانه اصلا  ــد؟ چه دليلى دارد بچه ه كتاب بخوانن
كتابخوان شوند؟ اين بچه ها هرگز نيازى احساس نمى كنند. 
اگر ما كتابخوان شديم، 40، 50سال قبل اين جور نبود كه ما 
در بيابان زندگى كنيم و هيچ وسيله تفريحى دورمان نباشد! 
ما در تهران حتما هر هفته يك بار به سينما مى رفتيم. گاهى 
هم حتى دوبار. بچه هاى طبقه متوسط هم تفريحات ديگرى 
داشتند. كوه مى رفتند، سر پل تجريش مى رفتند، پس قلعه 
مى رفتند... همه اين تفريحات بود. راديو بود، كه اتفاقا خيلى 
هم جذاب بود و آموختنى بسيار داشت. اما ما باز هم كتاب 
مى خوانديم. چرا؟ چون ما در خانواده هايى بزرگ شديم كه 
در آن كتابخوانى رايج بود. بنده دبستانى سرم را مى گرداندم، 
خواهرم اين طرف كتاب دستش بود، پدرم را نگاه مى كردم 
كه غزليات حافظ مى خواند، سوى ديگرى هم مادرم داشت 
ترجمه فارسى قرآن را مى خواند، به اين دليل كه عربى اش 
خوب نبود. ما كتاب، دست خواهرها و برادرهاى بزرگ ترمان 
ــديم. حالا بايد ديد كدام يك از اين  ديديم كه كتابخوان ش
ــان هم بخوانند؟   خانواده ها كتاب مى خوانند، كه بچه هايش
ــت  بخش اعظمى از جامعه امروز، جوان و تحصيلكرده اس
ــت؟  ــى چقدر اس ــا ببينيم كه تيراژ كتاب هاى غيردرس ام
ــود 10هزار  ــت چاپ هم بخورد تازه مى ش اگر كتابى هش
نسخه... اين براى 40ميليون جمعيت جوان شهرنشين واقعا 
ــت؟ پس اگر مى بينيم كه بچه ها با  رقم كمى است... نيس
ابزارهاى تكنولوژى و «آى پد» و  «آى پاد» سرگرمند و كتاب 
ــى به آنها كتاب خواندن  نمى خوانند، تقصيرى ندارند... كس
ــايد بهترين فكر اين  ياد نداده.  حالا در چنين وضعيتى ش
باشد كه به جاى اينكه به پدر و مادرها بگوييم در نوروز به 
بچه ها كتاب هديه كنند، به بچه ها توصيه كنيم كه به پدر و 

مادرهايشان كتاب عيدى بدهند. 

يادداشت روز

هنر چهار شنبه  28 اسفند 1392سال يازدهم    شماره 1981

مرجان صائبى

 عبداالله كوثرى

 شماره نوروزی «خط خطي» منتشر شد
شماره نوروزى خط خطى در 136صفحه تمام رنگى و با  �

متنوع ترين طنزها و كارتون ها در دسترس علاقه مندان قرار 
گرفته است. جلد متفاوت اين شماره به تفاوت هاى امسال و 
سال گذشته پرداخته است. گفت وگوهاى طنز با چهره هاى 
شناخته شده هنرى، سياسى و اجتماعى از ويژگى هاى ديگر 
ــماره است. از اين چهره ها مى توان به صادق زيباكلام،  اين ش
ــارى، رضا  ــى، جواد يس ــى، محمد غرض ــوش مهرجوي داري
كيانيان و آنا نعمتى اشاره كرد. سيدعلى ميرفتاح، رويا صدر، 
سيدابراهيم داورى و ابراهيم افشار، بهاريه هاى خواندنى براى 
اين شماره خط خطى نوشته اند.  ماهنامه خط خطى به صاحب 
امتيازى و مديرمسوولى كيارش زندى، سردبيرى امين مويدى 

و معاونت سردبيرى هادى حيدرى منتشر مى شود.

پيشنهاد روز

روز ـ داخلى ـ خانه اى قديمى در محله ازگل
سـيروس مقدم با عينكى تيره پشـت مانيتور نشسـته. 
دوقلوهـا كنار باباپنجعلـى توپ بازى مى كنند. ارسـطو با 
كيسه هاى خريد وارد آشپزخانه مى شود: سلام بر ليدى هاى 
زحمتكش آشپزخانه، چه ايرانى چه چينى، بفرماييد: آنچه 
شما خواسته بوديد. هما خانوم به اين بچه ها بگيد توپ بازى 
نكنن ميزنن يه چيزى رو مى شكونن فردا من بايد جواب بدم.

راحله: ايرادى نداره، بذار راحت باشن. 
ارسطو: اوه يس، چايى، تنَكيو 

سيروس مقدم كات مى دهد تسبيحش را مى چرخاند و باز 
ادََسر

ارسطو: باباپنجعلى رو طب سوزنى كنيد فراموشيش خوب 
مى شه ها معجزه مى كنه. راحله امپراتور طب سوزنيه. خواهر 

نقى: يعنى يه سوزن به بابا بزنيم حافظه بابا برمى گرده؟ 
 ارسطو: يه سوزن كه نه، سوزن ها. من خودم ديدم كه دارم 
مى گم. يه كسـى ميگرن داره با چشـم خودم ديدم زمين 
و زمـان رو گاز مى گرفت چهارتا سـوزن بهش زد 20دقيقه 

بعدش بشكن بشكن زد رفت سر كار. 
خمسه يك قوطى پودر گريم برمى دارد، در كسرى از ثانيه 
فكر مى كنم آنقدر پايتخت بازى كردن كه ديگه خودشون 
خودشونو گريم مى كنن! بعد خمسه دوتا لثه مصنوعى از تو 
قوطى درمياره و ميذاره تو دهنش. سيروس مقدم دستى به 

سرش مى كشه و ميگه بگيريم... 
تلفن ارسـطو زنگ مى خوره؛ الو آقا رحمت خوب هسـتى 
رحمـت خوبه، رحيـم خوبه، تنكيو تنكيو. به شـما گفت. 
اوه يس، مسـيج مسـيج. آهان نه اينجا نيسـت گوشيش 
«نهُ ريسپانسـه» باشه بهش ميگم. من سرورتم. خخخيلى 
لطف كردى، خخخيلى آقايى. خخخدافظ. هماخانوم نقى به 
همه على آباد مسيج داده كه براى تيم ملى كشتى انتخاب 
شـده.   زن چينى به باباپنجعلى چايى تعارف مى كند. بابا 
پنجعلى نگاهش مى كنه و بهش ميگه: خوااابت مياد! !  زير 
لب ميگم «اسـتغفراالله» كه بتونم خندمو نگه دارم. از وقتى 
پاى برنامه هاى كمدى به تلويزيون باز شد هميشه دوست 
داشتم يكى از عوامل پشت صحنه باشم چون فكر مى كردم 
آنجا همه دايم در حال غش و ريسه رفتنن و خيلى بهشون 
خوش مى گذره، البته اگر خاطرتان باشد يك قسمت هايى 
هم از پشـت صحنه نشـان ميداد كه خنده دارتر از برنامه 
اصلى بود! اما اينجا خبرى از غش و ريسه رفتن نبود! بعد كه 
سه، چهاربار كارگردان كات داد فهميدم اونقدر اين صحنه 
قبلا تكرار شـده كه براى عوامل عاديه! با خودم فكر كردم 
چه خوبه كه پروسـه ساخت چنددقيقه را بيشتر نديدم و 
عيد مى تونم جلو تلويزيون بشـينم و از زحمات اين گروه 
صميمى لـذت ببرم. پايتخت نبض سـليقه ايـن روزهاى 
مخاطب ايرانى را در دسـت گرفته و جاى خوشحالى دارد 
كه از اين تريبون صرفا براى سرگرمى استفاده نمى كند. در 
لابه لاى فيلمبردارى دقايقى با عليرضا خمسـه و سيروس 
مقدم از پايتخت سه گفتيم. البته قصد داشتيم كه با احمد 
مهرانفر و محسن تنابنده هم صحبت كنيم، اما آنها گفتند 
اهل گفت وگو نيستند و حرف هايشان را به آخرين برنامه 90 

تلويزيون در سال 92 بردند. 
 براى ساخت پايتخت 3 نگران نبوديد كه موفقيت  �

دو سرى قبل را نداشته باشد؟ 
 سيروس مقدم: ما اين حس نگرانى و ترس را براى ساخت 
پايتخت 2 هم داشتيم كه آيا مى تواند خاطره خوب سرى 
ــت تاثير سوء  اول را براى مخاطب تداعى كند يا ممكن اس
ــراى همين من و خانم غفورى و آقاى تنابنده و  بگذارد؟ ب
ــه و ديگران با  احمد مهرانفر و خانم رامين فر و آقاى خمس
ــوژه جذاب  ــان عهد كرديم كه اگر به يك ايده و س خودم
ــم و يك گام روبه جلو  ــيديم كه خودمان را تكرار نكني رس
ــازيم. بنابر اين هيچ قولى به  ــت 2 را هم بس بوديم، پايتخ
جايى نداديم كه حتما سرى دوم را مى سازيم و براى همين 
سفرهاى زيادى با آقاى تنابنده و مهران فر داشتيم و در يكى 
از آنها بود كه محسن تنابنده به ايده گنبد و گلدسته رسيد 
و فكر كرديم با اين ايده مى توانيم سفر زيبايى از شمال تا 
جنوب ايران داشته باشيم و بعد از آن بود كه به شبكه اعلام 
كرديم كه پايتخت 2 را هم مى سازيم. در پايتخت 3 هم به 
همين شكل بود. درست يك هفته بعد از اتمام پايتخت 2 
سازمان سفارش ساخت سرى سوم سريال را داد، مردم هم 
هرجا كه ما را مى ديدند ابراز علاقه مى كردند كه سرى سوم 
هم ساخته شود، شش ماه طول كشيد تا به جايى رسيديم 
ــرى سوم را هم مى سازيم.  كه به شبكه اعلام كنيم كه س
ــش ماه به دو ايده ناب رسيديم يعنى ايجاد غرور  در اين ش
ملى از طريق ورزشى ملى كه خاص استان مازندران است 
ــتان مازندران را  ــيون جهانى كشتى (... فيلا) اس و فدراس
ــت. اين  ــتى جهان معرفى كرده اس به عنوان پايتخت كش

ــتان مازندران بود و از اين طريق امكانش  مساله خاص اس
ــت و اميد و  ــتيم تا بحث جوانمردى، يأس و شكس را داش

پيروزى را مطرح كنيم. 
 اتفاقات اجتماعى مثل انتخابات يا حتى راهيابى تيم  �

فوتبال به جام جهانى در اين انتخاب تاثير داشت؟ 
ــى درباره  ــارش اخبار هولناك ــا و در كن مقـدم: بله، دقيق
ــيب هايى كه به آنها وارد  محيط بانان اقصانقاط ايران و آس
مى شود به گوشمان مى رسيد و اين بار از طريق بهبود (داماد 
خانواده) اين مساله تبديل به يكى از قصه هاى اصلى سريال 

شده. 
 در مورد شخصيت باباپنجعلى چون اكت زيادى هم  �

ندارد فكر نكرديد ممكن است به تكرار برسد؟ 
عليرضا خمسه: به طور كلى در همه جاى دنيا در سينما و 
ــخصيت هايى مورد پسند  تلويزيون اين اتفاق افتاده كه ش
مخاطب قرار گرفته اند و بعد براى آن شخصيت ها فيلمنامه 
ــتان هاى جدى نوشته شده است و آن شخصيت را  و داس
ــتان هاى تازه اى قرار دادند. يعنى كارى  در موقعيت و داس
ــت. مثلا وقتى  ــز بديع و تازه اى نيس ــه ما مى كنيم چي ك
«چارلى چاپلين» فيلم هاى يك حلقه اى بازى مى كرد، وقتى 
شخصيت ولگرد مورد قبول تماشاگران قرار گرفت، خودش 
فيلمنامه هاى ديگرى براى فيلم هاى بلند نوشت يا كسان 
ــاى جديدترى  ــتر كيتون» و كمدين ه ديگرى مثل «باس
ــس» در دهه، 50، 60  ــل «نورمن ويزدوم» و «جرى لويي مث
يا 70 ميلادى شخصيت هايى خلق كردند كه بر اساس آنها 
قصه هاى تازه اى نوشته شد. يا اين اواخر حتى بازيگرى مثل 
«جيم كرى» در چندين فيلم به عنوان يك كاراكتر شناخته 
ــد يا حتى وودى آلن. منظورم از اين مثال ها اين بود كه  ش
در سينماى كمدى جهان شخصيت هايى وجود دارند كه 
موردپسند تماشاگر قرار مى گيرند و برايشان قصه هاى جديد 
ــود. سريال پايتخت چون يك سريال كمدى  نوشته مى ش
است از همين ويژگى برخوردار است. يعنى شخصيت هايى 
ــاگر واقع شده  را خلق و معرفى كرده كه مورد قبول تماش
ــاى تازه اى براى اين  ــرى قصه ه و به همين خاطر در هر س

شخصيت ها نوشته شده. 
 تمام اتفاقاتى كه مى افتد مطابق متن است يا بداهه  �

هم داريد؟ 
خمسـه: يك بستر كلى وجود دارد كه نشان مى دهد ما از 
كجا به كجا مى رويم و در اين بستر پيشنهادها و بداهه نقش 
مهمى دارد. مثلا همين صحنه اى كه شما حضور داشتيد، 
قرار بود باباپنجعلى در اين صحنه باشد ولى اينكه چه چيزى 
ــمتى كه به من  بگويد يا چه كار كند در متن نبود. در قس
ــود و به خانم چينى مى گويم: «خوابت  چاى تعارف مى ش

مياد» بداهه بود. 
 در سـفربودن خانـواده نقى، نگاهى به سـفرهاى  �

نوروزى هم دارد؟ 
خمسه: كلا حركت جوهره زندگى است. وقتى قرار باشد در 
كارى زندگى را به نمايش بگذاريد حتما بايد اين حركت را 
ــان دهيد. حركت دو بعد دارد؛ يكى بيرونى مثل  در آن نش
كارى كه ما انجام مى دهيم و يكى درونى مثل تحولاتى كه 
در شخصيت افراد ايجاد مى شود. اين خانواده همينطور كه 
در سفر هستند اتفاقات روى روحياتشان هم تاثير مى گذارد. 

 يكى از مهم ترين ويژگى پايتخت نگاهى است كه  �
در قالب كمدى به آسيب هاى اجتماعى دارد. از معضل 

بيكارى گرفته تا مهاجرت و ازدواج و فروش اعضاى بدن 
و حتى نامه به رييس جمهور و... . 

ــتر از قبل به مسايل اجتماعى روحيات  مقدم: اين بار بيش
ــا پرداختيم. روحيات مردم با تحولات  و خلق وخوى آدم ه
اجتماعى تغيير مى كند. ما هم سعى كرديم اين فرازونشيب 

را در روحيات خانواده نقى نشان دهيم. 
 چـرا بـا اينكه وقـت زيادى داشـتيد باز سـاخت  �

پايتخت3 دقيقه 90 انجام شد؟ 
ــت. اگر فيلمنامه را يك  مقـدم: ذات كار ما به روزبودن اس
سال قبل هم نوشته بوديم باز اگر فيلمبردارى شروع مى شد 
ــايل روز هماهنگ مى شديم، مثلا اگر فيلمنامه  بايد با مس
ــبيه رونمايى  كامل بود و ما حين فيلمبردارى با اتفاقى ش
پيراهن تيم ملى با طرح يوز ايرانى روبه رو مى شديم قطعا 
قصه را تغيير مى داديم و اين اتفاق را در آن مى گنجانديم. 
ــزى در طرح اوليه  ــزى كه اتفاق افتاد چون چنين چي چي
كار نبود. پنجم يا ششم فروردين شما در پايتخت3 شاهد 
ــتيد كه همزمان در جامعه رخ مى دهد، انگار  اتفاقاتى هس
ــود  ــده. به روزبودن باعث مى ش همان روز فيلمبردارى ش
ميزان باورپذيرى مخاطب افزايش پيدا كند. دوست داريم 
مردم حس كنند خانواده نقى در همين نزديكى ها زندگى 

مى كنند. 
چرا فيدبك كار كمدى گسترده تر از ژانر هاى ديگر  �

است؟ 
ــر ما لحظه به لحظه اخبارهاى نگران كننده اى  مقدم: دوروب
ــايل استرس زاى زيادى وجود دارد. تحريم  وجود دارد؛ مس
يا تورم هر كدام به نوعى مردم را با بحران روبه رو مى كند و 

مدام ذهن و اعصاب قشر متوسط و متوسط رو به پايان در 
تيررس اتفاقاتى است كه هيچ ربطى هم به آنها ندارد، مثلا با 
سخنرانى رييس جمهور فلان كشور قيمت دلار افزايش پيدا 
مى كند و آسيب آن متوجه مردم عادى مى شود. ما به عنوان 
ــتيم دوست داريم در ايام  آدم هايى كه از همين قشر هس
نوروز كه روزهاى تازگى است، لبخندى همراه با تفكر روى 
ــان بنشانيم. حالا اينكه چرا پايتخت اينقدر مورد  لب هايش
ــت به نظرم به دليل اين است كه انگشت  اقبال عمومى اس
ــاده و روزمره مردم گذاشته كه همه با آن  ــايل س روى مس
در گير هستند، مثلا بيكارى نقى بحران و معضلى است كه 
به خاطر تحريم و بسته شدن كارخانه ها قشر زيادى را درگير 
ــت. جنس كاراكتر هاى پايتخت شبيه آدم هايى  كرده اس
ــت كه به وفور در جامعه ما وجود دارند. هيچ كس فكر  اس
نمى كند نقى و خانواده اش از يك سياره ديگر آمده اند. مردم 
ــد و به همين خاطر هم وقتى  ــان مى دانن آنها را از خودش
چيزى را نقد مى كند به شدت موثر است. شما وقتى حقايق 
ــيرينى همراه مى كنيد زهر تلخى را  تلخ اجتماعى را با ش

مى گيريد. 
اما آسـتانه نقدپذيرى در مردم ما بالا نيست؛ ولى  �

پايتخـت اعتماد مخاطـب را جلب كرده و شـايد كار 
ديگرى دستش به اندازه شما باز نباشد. آيا از اين لحاظ 

با مميزى مواجه شديد؟ 
ــد: انطباق پخش يك  ــايد كلمه درست اين باش مقدم: ش
سريال با واقعيت زمانه، مثلا پايتخت2 وقتى روى آنتن رفت 
ــا به راحتى قصه مان را تعريف كرديم ولى همين چندى  م
پيش پخش سريال سرزمين كهن به خاطر مسايلى كه در 
جريان هستيد، متوقف شد. قطعا اين اتفاق روى كار ما هم 
تاثير دارد. يعنى مجبوريم خودمان را بيشتر با واقعيت زمان 

تطبيق دهيم اسمش را شايد نتوان سانسور گذاشت. 
 يعنى محافظه كارانه تر عمل كرديد؟  �

مقدم: نه بى محاباتر هم شديم، مثلا وقتى نقى مى بازد شايد 
براى خيلى ها قابل قبول نباشد ولى بايد اين تفكر جا بيفتد 
كه يك ايرانى هم ممكن است شكست بخورد ولى نااميد 

نمى شود. 
 تا اينجـاى كار را چگونه مى بينيـد. فكر مى كنيد  �

«پايتخت3 » به اندازه دو سرى قبل مورد توجه مخاطبان 
تلويزيون قرار مى گيرد؟ 

ــه موفقيت پايتخت3 خيلى  خمسـه: ما تصور مى كنيم ك
ــردم خوب  ــت و اميدوارم م ــرى قبل اس ــتر از دو س بيش
كشورمان با اين گرفتارى ها و دلمشغولى هاى مختلفى كه 
اين روزها دارند اين فرصت و فراغ بال برايشان فراهم شود 

كه شب هاى نوروز بتوانند پايتخت3 را ببينند. 
ــت تا در  مقـدم: پايتخت عيدى گروه ما به مردم اس
اين ايام لبخند را به لبانشان بياوريم و از طرفى از آنها 
ــتانه تحملشان  مى خواهيم كمى صبورى كنند و آس
ــه اخلاق فردى و  ــرى نقدهايى كه ب ــر يكس را در براب
ــريال  ــود، بالا ببرند و زود در مورد س اجتماعى مى ش

قضاوت نكنند. 

همراه با «پايتخت 3» و سيروس مقدم و عليرضا خمسه

خانواده  نقى در همين نزديكى 
نى
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